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Abstract 

When Reynold Alleyne Nicholson mentioned some similarities between Dante's 
Divine Comedy and Sanā’ī’s Seyr al-‘ebād in his article "A Persian forerunner of 

Dante", the belief that Dante has been influenced, in the creation of his eternal work, 

by the Sanai’s opus came into some minds. The publication of the famous book of 

Spanish scholar Miguel Asin Palacios La Escatologia Musulmana en la «Divina 

Comedia» and the discovery of two old Latin and French manuscripts of Prophet 

Muhammad`s Me’rāj (Liber Scalae Machometi) in the Oxford library and the 

National Library of Paris fortified this belief. The approach of this research, which 

differentiates it from similar studies, is analyzing briefly the contribution of Arabic, 

Latin, and Persian sources that have influenced diachronically the two mentioned 

works. On the other hand, the emphasis of the present article, contrary to the similar 

works, does not affect the similarities or differences in the thematic structure of 
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these two works, but we tried to analyze the most important sources that produced 

similar or identical themes in the works of both authors. 
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  402 -  387، 1400 دي، 10، شمارة 21)، سال مقالة علمي ـ پژوهشينامة علمي ( ماه

  سنايي در دانته در آثار خاورشناساننقدي بر تأثير 

  *ايمان منسوب بصيري
  ***حسين حسني درگاه ،**الاسلامي زاد شيخ مه

  چكيده
بـه   »دانتـه  رو پـيش  يرانـي ا نويسندة« از آن زمان كه رينولد نيكلسن در مقالة خود با عنوان

سـنايي اشـاره كـرد،     سيرالعباددانته و منظومة  الهي كمديها ميان اي از شباهتوجود پاره
پذيرفته است بـه ذهـن    تأثيراين باور كه دانته در خلق اثر جاودانة خود از منظومة سنايي 

 ،ميگل آسين پالاسـيوس  ،دان اسپانيايي شد. انتشار كتاب معروف محقق عربي برخي متبادر
هـن از كتـاب   كشـدن دو نسـخة خطـي     پيداو  1الهي شناسي اسلامي و كمدي فرجامبا نام 

 ـ كتـاب در  لاتـين  زبـان  بـه  (ص)  محمدمعراج  فرانسـوي در   زبـان  آكسـفورد و بـه   ةخان
كه نگـارش   ،رويكرد اين تحقيق گرفتن اين باور شد. ة ملي پاريس موجب قوتخان كتاب

اسـت كـه   بر اين اساس  ،كندمي متفاوت مشابه آثار يگرسازد و آن را از د آن را بايسته مي
تمام منابعي را كـه   ،دهدساختار مقالة پژوهشي اجازه ميكه  تاحدي ،اند نگارندگان كوشيده

درزمـاني بـر دو اثـر برگزيـده      صـورت  بـه و پارسـي   ،هاي عربي، لاتـين، يونـاني  در زبان
گيـري ايـن دو كتـاب     اختصـار در شـكل   به راها اند بررسي كنند و سهم آنگذار بودهتأثير
ها در ايـن  كه نقد آن ،برخلاف آثار مشابه همقالاين تأكيد  ،ديگر آور نشان دهند. ازسوي نام

هـاي ظـاهري و محتـوايي ايـن دو اثـر       ها يا دگرسـاني يسان هم براست، نظر  مطمح مقاله
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يـا  سـان   همرا كه به ايجاد مضامين  و منابعي كه آثار ندا  هبر آن بودنگارندگان بلكه  ،نيست
 .نداند بازنماي بوده ؤلف م ها اثري كه در اختيار دو هاند از ميان د انجاميده سان يك

  ، نيكلسون.معراج كتابپالاسيوس،  سنايي، دانته، ها: دواژهيكل
  
 . مقدمه1

 ارچوب نظري و روش تحقيقهچ 1.1

) در اواخــر دهــة شصــت ضــمن بررســي Julia Kristeva( نخســتين بــار ژوليــا كريســتوا
اسـتفاده كـرد. در    »بينامتنيـت «اصطلاح  از) Mikhail Bakhtin(ن هاي ميخاييل باختي انديشه

معناي واحدي كه نويسنده بـراي مـتن در   از  غيرگذشته اين باور رواج داشت كه برداشتي 
قطعيت و يگـانگي معنـا را    هاي پساساختارگراييپذير نبود، ليكن انديشه نظر داشت امكان

رويكـرد   . براسـاس كردند وارد ديترداسارت معنا در بند نويسنده به كشيدند و  چالش به
ي متـون  بينامتني از متون پيشـين و بينـامتني بـرا    ،زمان هم صورت به ،بينامتنيت، هر متن

هـاي ذاتـي خـود اسـتوار نيسـت و      بر بنيان فقطهيچ متني  ،عبارتي ديگر است؛ به پسين
اي آن تنيـده  ي يا درزماني است. تاروپود درهمزمان همضرورتاً با ديگر متون در دادوستد 

اي از متـون كـه در   هـاي گونـاگون بـا سلسـله    و زبـان  ،هـا  ها، سدهخلال دههمتن را از 
پيوندد. ايـن تعريـف در زمـرة    ناپذير مي اي گسستگونه گرفته است به پس آن قرار و پيش

گيرد كه زيگبرت سـالمن  قرار ميمريكايي آگران مكتب  موارد موردبحث و تفحص تطبيق
 درآمدي بر مطالعات ادبـي تطبيقـي  عنوان  اثر خود با) در Siegbert Salomon Prawer( پراور
بررسي ارتباط دو نويسنده در فراسـوي مرزهـاي ملـي و     ،. درحقيقتكرده است ذكرآن را 
اي خـارجي در  ها يا تلميحات نويسندهقول هاي استفاده از نقل بررسي روش چنين همزباني، 

بـراي   روشـي مثابة  وان بهت ميوه اين شيگنجد و از  فوق مي چهارچوبآثار نويسندة ملي در 
هرچند در نقد آثار خاورشناسان دربارة دانته  ؛ياري گرفت كلي طور بهپژوهش اين برد  پيش

دست و رونـدهاي   اي يك توان از شيوه جهت پراكندگي و گوناگوني ديدگاه نمي و سنايي به
 ،ور ازايـن شناختي مرسوم امروزين ادبيات تطبيقي در غـرب انحصـاراً بهـره جسـت.      روش

 تـأثير نويسندة اين پژوهش كوشيده است تا با بررسي آثار گونـاگون دركنـار درنظرگـرفتن    
هرجـا   ،براين فزونااحتمالي درزماني پرده بردارد و  )ري(تأث شيهنااز  چنين همصرفاً مستقيم 

هـاي   يسـان  هـم اين احتمال منتفي است، شوندهاي بنيادين پيرامون اين امر را برشـمارد تـا   
 د.شوچون پيوندهاي متني دوسويه تعبير ن ادفي همتص



 389   و ديگران) ايمان منسوب بصيري( ...نقدي بر تأثير سنايي در دانته در 

 

  پژوهش ةپيشين. 2
هايي ميان اين دو كتاب اشاره كرده است رينولـد الـين    نخستين كسي كه به وجود مشابهت

 ـيا ةسندينو« است. مقالة وي با عنوان )Reynold Alleyne Nicholson( نيكلسن  ـ يران  رو شيپ
انضـمام   مسـعود فـرزاد بـه   قلـم   بـه  رسيد و ترجمة آنطبع  در لندن به 1944در سال  2»دانته

بـه   6، شـمارة  روزگار نـو در مجلة  سيرالعبادنظر از دهاي م ترجمة منظوم نيكلسن از بخش
بـا   سيرالعبادچاپ رسيده است. همين مقاله بدون ترجمة انگليسي نيكلسن از   به 1945سال 
شـمارة   ،يادگار ترجمه شده و در مجلةهمت عباس اقبال  به »دانته يرانيا رو شيپ ييسنا«نام 

قلـم فضـل    اي اسـت بـه   مقاله باره نيدرا ده است. اثر ديگرششمسي منتشر  1323به سال  4
نـزد   1985كـه بـه سـال     »يلدانت ةيالإله ايديالكوم يف ةيالثقافة الإسلام ريتأث«عنـوان   صلاح با

. در طبـع رسـيده اسـت    به و سپس در قاهره چند بار بيروت در دارالافاق الجديدهانتشارات 
 يهـا  صـراط « ازجملـه طبع رسيده اسـت   بهمقالات گوناگوني در ايران  چنين هم ،اين راستا

حسن اكبري بيرق و الياس بابايي كـه   ةنوشت »يپژوهش يدو اثر عرفان يقيتطب ةآسمان مطالع
چـاپ شـده اسـت و از ايـن مقالـه قـدري        رفتيج يقيتطب اتيادب ةمجلدر  1388در سال 
در دانشگاه بولونيا بـا عنـوان    2014- 2013در سال تحصيلي  كهاي است  نامه تر پايان مفصل
آنتـون جـواني    نوشتة La Questione delle fonti islamiche della Divina Commedia ايتاليايي

  .ارائه شده است كليو
  
  ضرورت و اهميت تحقيق. 3

ماية پژوهش نويسندگان  مستقيم سنايي بر دانته از ديرباز دستناگذاري مستقيم يا تأثير مسئلة
 يانـد پاسـخ  يك از اين نگارندگان نتوانسـته  اما هيچ ،گوناگوني در شرق و غرب بوده است

پرداختـه   همسئلبه طرح  فقطهاي ناتمام اغلب دهند. اين پژوهشبروشن به پرسش يادشده 
يـن امـر را شـايد بتـوان در تسـلط      علت ا .ندا ههاي احتمالي اشاره كردپذيريتأثيرو به بيان 

 رو، ازايـن كـرد.   وجـو  جسـت بعدي پژوهندگان به يكي از دو فرهنگ ايراني و رمـانس   تك
هاي اصلي واكاويـده شـوند   نمايد كه آبشخورهاي بنيادين هر دو نويسنده از زبان مي بايسته

 پالاسـيوس  نداد. پژوهندگاني مانند ميگل آسـي  روشني به اين پرسش ديرينتا بتوان پاسخ 
)Miguel Asín Palacios عرضـه  عرصـه در اين تحقيقات خود را يك سدة پيش  حدود) كه  

كه به شـرح معـراج پيـامبر (ص)    هاي عربي »نامه معراج«مانند  ،عربي بر متون فقطاند  داشته
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كننـد و نقـش   و تأكيـد مـي  كيـه  عربـي ت  ماننـد آثـار ابـن    ،پردازند يا متون عرفاني عربي مي
كه از روزگاران گذشته تا زمـان نگـارش ايـن دو اثـر در     را هاي بينامتني چندزبانه دادوستد

كه از اواخـر دهـة شصـت رواج يافتـه      تينامتنيب ةينظرانگارند.  جريان بوده است ناديده مي
تـر   پيشدر متون كهني دارد كه ميان پژوهندگان ادبيات تطبيقي مطرح شده ريشه درو است 
گيـري  بـه وام  تر بيش ،اند. در متون كهن نو از اين مفهوم سخن گفته كاربرد اين عنوانِ بدون

 ،پژوهان معاصـر شناسان و ادب شود و در نظريات زبانديگر تأكيد مي نويسندگان از آثار يك
نويسـندگان اسـت. امـا برداشـتي كـه       درميانهاي ناخودآگاه اثرپذيري بر جنبه تر بيشتكيه 

نويسندگان اين مقاله از بينامتنيت دارند و ديدگاهي كه در اين جستار حـائز اهميـت اسـت    
و پارسـي در   ،اي است كه ميان چهار فرهنگ يوناني، عربـي، لاتـين  روابط پيچيدة چندزبانه

 رو پيشكه در جستار  ينگارش دو كتاب )preistoria( خيتارشيپ در ژهيوبه ،هاي گوناگونسده
حقيقـت  ايـن مقالـه بـه مفهـوم بينامتنيـت در     پردازد. ديدگاه نگارندگان مي ،اندبررسي شده
برده صورت گرفته و سـپس   سازوكار ترجمة متوني است كه ميان چهار زبان نام دربردارندة

غزنـوي  بـه شـاعر ايـران سـنايي     عربي زبان واسطة  از طريق زبان لاتين در اختيار دانته و به
 )diachronic( از نـوع درزمـاني   سـيرالعباد و  كمدي الهـي بينامتنيت  ،قرار  است. بدين رسيده

  . پذيرد ميها صورت هاي انديشورانة گوناگون طي سدهكنش جريان است كه از طريق برهم
  
 و بررسي بحث. 4

 كـه بـه زبـان    ،در اثر خوداسلامي پذيري دانته از فرهنگ تأثيرپالاسيوس براي توجيه امكان 
  گويد:مي ،منتشر شده استاسلام و كمدي الهي انگليسي با نام 

سـرعت   بـه  ،جزيرة عربسـتان  جوار با شبه هاي آسيايي هم اسلام پس از تصرف سرزمين
نفـوذ   ،علاوه به .و جنوب فرانسه و ايتاليا گسترش يافت ،در نواحي شمال آفريقا، اسپانيا

مسلم اسـت. ارتبـاط ميـان تمـدن      ،سيسيل ازجمله ،آن بر برخي جزاير درياي مديترانه
 ات غربـي و شـرقي آغـاز شـد     غربي و اسلامي با سرعت بسيار از طريق سـرحد[...]. 

 ـ ةهاي اين ناحي هاي عربي كه در حفاري حجم عظيم سكه دسـت آمـده اسـت     هوسيع ب
يـازدهم  مثابة شاهدي صادق در تأييد ارتباط ميان مسلمانان و اروپاييان پيش از قـرن   به

 .وجهي نو از پيوند معنوي ميان غرب و اسـلام پديـد آمـد    ،سيزدهم از سدة .[...] است
هاي فرانسيسكن و دومنـيكن ميسـر    اين پيوند از طريق مأموريت برادران روحاني فرقه

بـه مطالعـة    ،و دعوت بـه پـذيرش مسـيحيت    دكه آنان براي تبليغ مذهب خود، چراش
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هاي متمادي درميان آنـان  پرداختند و سال مخاطب مي زبان و ادبيات مذهبي قوم عميق
  .)362- 360 :1926 زيستند (پالاسيوس مي

، خاورشناس مشهور ايتاليايي كه از منتقدان )Francesco Gabrieli( گابريلي فرانچسكواما 
چنـين   پـذيري دانتـه از فرهنـگ اسـلام،    تأثيريعنـي   ،گيري او نتيجهبارة در ،پالاسيوس است

  :است  آورده
 ـ عناصر تشكيل  انـد، بلكـه   دسـت نيامـده   هدهندة اين تفكر اسلامي از يك كتاب واحد ب

اند. در بررسي آن آثار آسين پالاسيوس بـا ايـن    مجزا از آثار پراكنده حاصل شده طور به
عنوان منبع  است آن را به  هرجا شباهتي يافته ،پذيرفته تأثيرداوري كه دانته از اسلام  پيش
غافل  ،است ه و با تصنع دركنار ساير شباهات منتج از كتب متفرق نهادهكردقلمداد دانته 

هنري است، با ساختاري پويا و زنده كه  پارچة يكيك اثر اصيل و  الهي كمدي كه آناز 
اند،  گرفته گر قراريد كه به تكلف دركنار يك نگو ناهمنتوان آن را با اعضايي نامنسجم و 

 .)527 :در قياس آورد (همان

 بـا شناس فرانسوي، نيز در كتـاب خـود    ، فيلسوف و ايران)Henry Corbin( هانري كربن
هاي انكارناپذير  شباهتبارة هاي آسين پالاسيوس در به گفته ،سينا و تمثيل عرفاني ابنعنوان 

است،  (ص)  وجاهت تاريخي معراج پيامبر جهتپردازد. استدلال كربن در يادشده در اثر مي
دانتـه چگونـه   «مطرح است كـه   چنان همبراي او اين پرسش  ،پالاسيوساما باوجود تلاش 

 كـه  نحوي بهخصوص  از تصوير معادشناختي اسلامي، به توانسته است شناخت مستقيمي مي
كربن با اسـتناد   .)319: 1387 كربن» (اند، داشته باشد؟ در منابع مربوط به معراج عرضه شده

دهد جهـان غـرب در آن دوران (سـدة سـيزدهم      به كار مورخ ايتاليايي چرولي كه نشان مي
 ةها و متـون بـا تصـاوير معادشناسـان     برخي ترجمهبودن  رس دردست به بدين سوي) باتوجه

اسلامي آشنا بوده است، بر آن باور است كه اين امكان را كه دانته خود با اين تصاوير آشـنا  
 ،كـار انريكـو چرولـي     توان انكار كرد. هانري كربن دست آخر با اسـتناد بـه   ده است نميبو

شـكلي   پذيرد كه دانته بـه  مي نحوي بهشود و  داستان مي با پالاسيوس هم ،گر ايتاليايي پژوهش
  مستقيم با تصاوير معادشناختي اسلامي آشنا بوده است.

گيري  تر است كه به شيوة شكل سنجيده ها، در گام نخست، براي بررسي بهتر اين انديشه
اي  گونـه  تواند دانته را بـا سـنايي بـه    هايي كه از ديد برخي خاورشناسان مي مايه عمدة درون

  باشيم.  اشتراك ببخشد، نگاهي داشته
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  د و تمثيلوارتَ. 5
اي  به ذكر پاره ،اند خاورشناسان پيرامون موضوع موردبحث گفته چه آننقد  منظور به ،در آغاز

هـا نقـش    اند و تمثيـل در آن  پديد آمده دو اثر در هر كه احتمالاً براثر توارد يهاي يسان هماز 
  پردازيم.  مي ،بنيادين دارد

 ـكار  هتوان براي نمايش مفاهيم انتزاعي ب تمثيل بهترين ابزاري است كه مي رد و ايـن در  ب
 آثـار تمثيلـي  هنرمنـدان  برخـي   پيش از سنايي و دانته نيز كه ناچن ،سابقه نيست آثار ادبي بي

دهـد كـه بشـر بـراي      هـاي گونـاگون آثـار چندبعـدي تمثيلـي نشـان مـي        . نمونهاند دهآفري
اخلاقي بسـيار از ايـن شـيوه     و فضايل  ،درآوردن مفاهيمي مانند عقل، عشق، رذايل عينيت به

 گذشته در ذهنشان مي چه آندادن  جسته است و شاعران موردبحث ما نيز براي نشان سود مي
براي بيان تشابه ساختاري در دو اثر به چند نمونه كـه از   كنوناند. ا به اين ابزار دست يازيده
ت انسـاني  ئ ـ. دانته و سـنايي هـردو عقـل را در هي   شود ه مياند اشار طريق تمثيل نمود يافته

  گويد: مي صفت عقل بالمستفاددر بينند. سنايي  مي
 ميــان تــاريكي ديــدم انــدر   روزي آخر به روي باريكي

 چو در كافري مسـلماني  هم   و نـوراني  پيرمردي لطيـف 
  )22: 1378 (سنايي

 سـتايد و  خـود مـي  نمـاي   ره او را چونان اسـتاد و  ،و دانته نيز پس از ملاقات با ويرژيل
  گويد:  مي

اي كه رودي چنين  پس تو ويرجيلو هستي؟ همان سرچشمهˮبدو جواب دادم:  شرمنده«
  .»“روان شده؟آن  ازپهناور از فصاحت و بلاغت 

هاي تو گذراندم  اي افتخار فروغ ديگر شاعران، كاش آن دوران درازي كه بخواندن گفته«
 ـ  كـار آيـد. تـو اسـتاد مـن و       هو علاقة فراواني كه در طلب ديوان تو نشان دادم اكنون مـرا ب

   .)88- 87: 1386 (شفا 3[...]» نويسندة برگزيدة مني
هاي تمثيلي ميان اين دو اثر اين است كه هر دو شاعر سفر خـود را   يسان همنمونة ديگر 

و با  كند مي گاهينكنند. سنايي به ماجراي هبوط نيز  لحاظ معنوي از جايي پست آغاز مي به
دانتـه   اثـر به سخن خـود تلميحـي بخشـيده اسـت كـه در       قرآناي از  يادكرد بخشي از آيه

  :آيد نمي  چشم به
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ــالا  »اهبطوا منها«حلقه در گوش ز    ســوي پســتي رســيدم از ب
  )17: 1378 (سنايي

گزيده  =( ةنقاو درحقيقتكه  الهي كمديدانته در بيان همين مضمون در سرود نخست 
راه زنـدگي مـا، خويشـتن را در جنگلـي تاريـك       در نيمه« است گويد: آن كتاب و خلاصة)
 .)81: 1386 (شفا4 »كرده بودم راست را گم راه يافتم، زيرا

توان به آن اشاره كرد انديشة دو شاعر دربـارة تعـالي انسـان از     جا مي اي كه در اين نكته
 نشـانة » اهبطـوا «قرآنـي  عبـارت   ،ييسـنا  آثاردر بلند وجود است.  دنياي ظلماني به مراتبِ

رسيدن به مرتبة چندگانگي و تاريكي است و دانته نيز بـا يـافتن خـود در جنگلـي تاريـك      
سـازد و مشـخص اسـت كـه از ديـد       واسطة فزوني گناه) اين موقعيت را خاطرنشان مي (به

شناس مقدور نيست. هر دو شاعر سفر خـويش   رهبري  راه اين مرحله بدون كردن طي ،هردو
ت ديگـر  ئتي به نش ـئبالا دارند: سنايي از نش و سير روبه ندكرد ترين مرحله آغاز را از فرودي

كنـد و   كند و دانته نيز سفري ملكوتي را آغـاز مـي   رود و مراتب وجود انساني را طي مي مي
گرچه در طبقات دوزخ سير نزولي دارد، ترتيب مراحل سفر، يعني دوزخ، برزخ و بهشـت،  

تر از ظلمت كثرت رها شده  نهادن مراتب پايينسر سنايي با پشتكه  گونه همان بالاست. روبه
 ةاز ظلمت گناه كه انسان را به مرتب ،شود، دانته نيز طي سه مرحلة سفر به يگانگي نزديك مي

هـا،   نهـد. جـداي از ايـن    كشد برون آمده و پا به جهان درخشـندة انسـانيت مـي    حيواني مي
آيد كه براي رعايت  چشم مي بهره ها و نوع پاداش و پاداف هايي هم در جزئيات تمثيل شباهت

  گذريم. ها درمي در اين بخش از يادكرد آن ،كوتاهي سخن
 ها ه آنبافرادي است كه صفتي خاص  هيئتدادن  نشان برداري ديگر سنايي از تمثيلْ بهره

 ايـن  ت حقـد، صـورت افـرادي را كـه بـر     در بيان صف ،براي نمونه ؛نسبت داده شده است
  نماياند: اند مي صفت

 چشم بر گردن و زبان در دل   ديو ديدم بسـي در آن منـزل  
 دل چو كام نهنگ بـا دنـدان     رخ چو گام سمند با سـندان 

ــون آتــش    شچو مال يتيم بيرون خو هم  ليــك هنگــام آزم
  )27 :(همان

 (سـرود شمار تمثيل براي نمايانـدن مفـاهيم كلـي     بر كاربرد بسيار انگشت اما دانته فزون
كه وي  اي كاملاً دگرسان سود جسته است و آن اين گونه از اين ابزار به ،)الهيكمدي نخست 
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هايي كه وجود تاريخي  كردن چهرة انسان زدن و تباه ويزي براي ضربهاچون دست از تمثيل هم
برد. نگرش كلي سنايي  مي  اند بهره داشته و برخي از آنان حتي در زمان شاعر هنوز زنده بوده

هـاي خـاص در نمونـة ذيـل، دربـارة       ود دانته به جزئيات و برشـمردن نـام  به بدكاران و ور
  خوبي آشكار است: ه، بانيقرا رياكاران و

ــدم  ــر دي ــر و دل زب ــان زي  دگـر ديـدم   شان روي يـك  قبله   تنش
 روشن و تيره ذات چون شمعي   مردمان ديـدم انـدر او جمعـي   
 كـرده خويشتن را غذاي خـود     اصل خود را فداي خـود كـرده  

ــره     اي داده آفتــــابي بــــه زهــــره ــه مه ــوهري را ب  اي داده گ
  )41 :(همان

  رياكاران چنين سروده است: ةدرباردوزخ وسوم  دانته در سرود بيست
 ،از بيـرون  .[...]همه رداهايي بر تن داشتند [...] شده را ديديم  مردماني رنگ ،جا در آن

امـا از درون همـه از سـرب     ،كننـد  مـي اين رداها چنان زراندودند كه چشم را خيـره  
اي توسـكاني كـه پـاي بـه مجمـع رياكـاران        :به من گفتندگاه  آن .[...]اند  شده  ساخته
مـا اخـوان    .[...]اي، بر ما به چشم حقارت منگر و نامت را به ما بگـوي   نهاده رو ترش

 ـ       .گودنتي هستيم و اهل بولونيـا بـوديم   ود نـام مـن كاتـالانو و نـام رفـيقم لودريگـو ب
    .)379- 372: 1386  (شفا
ي ويژة خود را دارند، امـا دانتـه   يهاي ماورا حسد و حقد و قرايي صورت ،در نزد سنايي

هاي ناپسند را كـه افـراد    هاي بروز اين ويژگي ها وضع مصداق براي تصويركردن اين انگاره
كـه دانتـه   آن اسـت  دهندة  كند. اين امر نشان اند و واقعيت خارجي دارند توصيف مي انساني

كـه   كنـد، درحـالي   گـذاري مـي   نشيند و پيرامون آنان ارزش مي  دربارة افراد آزادانه به داوري
اي احتمـال   در پـس هـر چهـره    ،نظـر او  سنايي از آبشخور عرفان ايراني سيراب است و در

 »اوليـائي تحـت قبـابي لايعـرفهم غيـري     «سـنايي   5رود. وجود يكي از اولياي خداونـد مـي  
دهد تا دربارة ديگران  به خود اجازه نمي رو، ازاينرا آويزة گوش دارد،  )52 ي(احاديث مثنو

رسد كه دانته براساس باورهاي مسـيحي   جا مي داوري كند. اين دگرساني درحد بالاتر به آن
بينـد و معتقـد اسـت كـه      حتي آدم و نوح و ابراهيم و پيغمبران ديگر را در دوزخ مي ،خود

گونه بيان او دربارة پيغمبر اسلام حاكي از ديد  يرون برده است. بدينجا ب مسيح آنان را از آن
بينـد و   مسـجد مـي  شكل  بهبعدي و محدود اوست. وي حتي باروهاي شهر شياطين را  تك
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اسـتفاده  سرود هشتم دوزخ در  Meschiteاست، از واژة  Moschea گرچه مسجد در ايتاليايي
اين امر نشانة تعارض جـدي او بـا    باشد. تر نزديكتلفظ نيز به مسجد  نظر ازكند تا واژه  مي

كنـد.   حكايـت مـي   ،سـت اهاي صليبي  دار جنگ كه جانب ،مسلمانان است و از روحية وي
در اشـعار او  وضـوح   بـه هـا معتقـد اسـت و ايـن      سنايي به وحدت جوهري دين ،بالعكس

  :الحقيقه يقةحدويژه در ماجراي فيل و مردمان كور در  هپيداست، ب
 آن شهر مردمان همه كور واندر   ري بزرگ در حد غـور بود شه

 لشكر آورد و خيمه زد بر دشت   پادشاهي در آن مكان بگذشـت 
 از پي جاه و حشمت و صولت   داشت پيلـي بـزرگ بـا هيبـت    

ــان را ز ــل  مردم ــدن پي ــر دي  آرزو خاســت زانچنــان تهويــل   به
ــرِ   چنــد كــور از ميــان آن كــوران ــوران  ب ــد از آن ع ــل آمدن  پي

 بصـر بودنـد   از چشم بي كه آنز   سـودند  آمدند و به دسـت مـي  
 اطـــلاع اوفتـــاد بـــر جـــزوي   يكي را به لمس در عضوي هر
 دل و جان در پي خيالي بسـت    يكي صورت محالي بسـت  هر

ــنّ    هر يكي ديـده جزئـي از اجـزا    ــاده ظ ــان را فت ــا همگ  خط
ــي   ــه ن ــي آگ ــيچ دل را ز كل  علم بـا هـيچ كـور همـره نـي        ه

  )69 :1383 (سنايي

 يغمبـران را چـون پيكـري واحـد معرفـي     شود تا حقيقتي كـه پ  كوري باطني موجب مي
اسـت. ايـن    نابينايان وارد ةانته نيز در جرگد ،از ديد سنايي ،ترتيب اين به .كند ديده نشود مي

كـه موسـي و   گـاه   آن ،نيز آشكار است: در عرفان ايراني يمثنوخوبي در دفتر اول  ديدگاه به
  توانند داشته باشند: موسي و عيسي چه فرقي مي ،اند فرعون هردو موسي

 و موسي جان او جان موسي او   عهد عيسي بود و نوبـت آن او 
  )96 :1382 (مولوي

 ،گرايـد  تصـريح مـي   كند و بـه  پس اين مطلب كه دانته در برخي موارد تمثيل را رها مي
فـاوت بنيـادين آن دو در منظـر    گويـد از ت  سـخن خـود را در پـرده مـي     چنان هم سنايي  اما

  شود. مي  ناشي
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  دادوستد بينامتني دانته و سنايي. 6
   گويد: ياد شد ميتر  پيشاي كه نام آن  نيكلسن در مقاله

را بخواند و مشابهتي را كه مـا بـين آن و    المعاديسيرالعباد الممكن نيست كسي منظومة 
نيابد. اين شباهت تامي كـه   آن هست در ،مخصوصاً فصل جهنم ،دانته الهي  كمديكتاب 

شود از  در طرز فكر و بيان و تأليف كلام ما بين منظومة سنايي و داستان دانته مشاهده مي
جزئيات عجيب ديگـري از شـباهت    ،غيراز اين امور بلكه به ،نوع تصادف و توارد نيست

كند كه منبع قديمي واحـدي   ها خواننده يقين مي ها موجود است و از مطالعة همان در آن
  ).51: 1323 نيكلسناند ( وجود داشته كه سنايي و دانته هردو از آن استفاده كرده

در اين بخش سـعي بـر آن اسـت كـه بـا تأييـد        ،شده در بالا براي پاسخ به بحث مطرح
دانتـه   گـذاري مسـتقيم سـنايي بـر    تأثيرامكـان   ،تر بر هر دو كتـاب  منابع قديم تأثيرتمال اح

طور مـوازي يـا در    هد كه بگمان منابع مشتركي وجود دارن اما بي ؛دشوبه شواهد نفي  باتوجه
ي ثـر اهاي هر دو شـاعر   اند بر انديشه ها توانسته اي از واسطه تر از طريق سلسله اعصار كهن
اي منـابع   گونـه  در گام نخسـت بـرآنيم كـه بـه     ،در اين گفتار رو، ازاينر بگذارند. انكارناپذي

مسـتقيم   تـأثير با تكيه بر دلايل استوار  ،ديگر را بازنماييم و ازسوي ور سخنمشترك اين دو 
 رس هـر دو سـراينده قـرار    كـه در دسـت   دانته از سنايي را ناممكن بدانيم. بنابه متون كهني

  :نمايانيم فلسفي بازمي ـ اهم منابع مشترك را از طريق بيان چند شاهد ادب ،اند داشته
رس سـنايي و   دسـت  شده به لاتين كه از طريـق ايـن دو زبـان در    منابع عربي ترجمه. 1
 اند. بوده  دانته

 ،رس سنايي و از طريق ترجمة لاتين عربي در دست ةمنابع يوناني كه از طريق ترجم. 2
 اند. رس دانته بوده در دست ،ستااي از ترجمة عربي  رد خود ترجمهكه در بسياري از موا

عربـي و يونـاني    ازجملـه هـاي گونـاگون    منابع ايراني كه در اعصار كهن بر فرهنـگ . 3
 اند. گذاشته  تأثير

گمان واكاوي يكايك اين آبشخورهاي كهن از حوصلة اين مقالـه بيـرون و مسـتلزم     بي
 1397كه در سـال   يكي از آثار نگارندة اصلي اين مقاله كه ناتأليف كتابي جداگانه است: چن
گـذاري  تأثيراست، به معرفـي و شـرح چگـونگي    چاپ رسيده  در تهران به زبان ايتاليايي به

ان سبك خراساني ور سخندانته و  ازجملهمنابع مشترك كهن بر شعراي سدة سيزدهم ايتاليا 
وار به معرفي اهم اين منابع از طريق  اشاره ،هدر اين جايگا 6و عراقي در ايران پرداخته است.

  :پردازيم نقل مختصر چند شاهد مي
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تـر از ديگـر    گيري انديشة دو شاعر پررنـگ  گمان نقش منابع مشترك يوناني در شكل بي
كه دستي در كـار   ،نيبرو به نام آبشخورهاست تا بدان اندازه كه يكي از پژوهندگان اروپايي

 ،انگاشـتن منـابع تـازي و ايرانـي     با اشاره به منابع يوناني (هلني) و ناديده ،خاورشناسي دارد
  نحصر به ميراث يونان دانسته است:منابع مشترك دانته و سنايي را م

 ها بين اثر شاعر ايراني سدة يسان هم گرفتن پژوهش و تحقيق اين  نمايد كه پي چنين مي
راستي جهان  هد، به جايي نينجامد. اگر بششم/ دوازدهم و اثر شاعر ايتاليايي يك سدة بع

اسين پالاسـيوس و چرولـي    كه گونه همان ـ  ستا داشته تأثيرهاي دانته  اسلام بر انديشه
توان گفت كه شعر سنايي درميان متوني كـه در ايـن    مي نيقي به ـ  اند ثابت كنند كوشيده

تاريخي كه بين سـنايي و  خورد. تنها پيوند  چشم نمي اند به تبادلات فرهنگي نقش داشته
هلني است  ين دو شاعر از ميراث مشترك دورانتوان جست پيروي و تابعيت ا دانته مي

  .)482 :1378 ينبرو د(

بـر   ييسـنا  تأثير ةگمان خود دربار يانكه اغلب به ب ،خاورشناسان هاي گويي كلي درميان
 يـن انـد، ا  گفتـه  سـخن  ياله ـ كمـدي عام بر  گونةبه يمتون شرق تأثير وخاص  طور بهدانته 

تر از مـوارد   دقيق ،توان در عين ناتمامي مي ،كه جنبة سلبي دارد ،را بروين د ازعبارات كوتاه 
بـر آن   »يقـين  به«كه با عبارت  ،دانست؛ هرچند او نيز هيچ برهاني بر گزارة سلبي خودديگر 

  كند. اقامه نمي ،كيد ورزيده استأت
كه از زبان يوناني اغلب با واسطه به زبـان تـازي   اهم منابع مشترك هلني آن چيزي است 

بـدو منتسـب اسـت و آثـار بازخوانـده بـه        چـه  آنبرگردانده شده است، مانند آثار ارسطو و 
ها و اجسام آسماني  آسمان تأثير ةفرضي ،افلاطون و جالينوس و بطلميوس و غيره. براي نمونه

هـاي   هـاي او بـا نـام    (خصوصاً در كتـاب هاي افلاطون و ارسطو   مكتوب به نوشته صورت به
 چشـم  ر آثـار نوافلاطـوني نيـز بـه    گردد و د ) و بطلميوس بازمي»درباب آسمان«و  »طبيعيات«

سـازد و   مـي  را مطرح لة اساسي ديگريئاين تفكر مس ،خورد. در عصر مسيحيت و اسلام مي
آور الهيـات   نـام  تادكبيـر، اس ـ آلبرتـوي  نظـر   ازآن ارتباط ميان اختيار بشر و جبر الهي است. 

هـاي مسـيحيت سـازگار     با آمـوزه  ،معناست كه غالباً با اخترشناسي هم هيئتهاي مياني،  سده
امـا   ،پذيرنـد  مـي   تـأثير تاريخي و حتي مذهبي از سيارات  ـ وقايع اجتماعي ،است. از ديد او

 تأثير ،انديشهگريزد. قديس توماس آكويناس در تضاد با اين  سرنوشت انسان از اين تقدير مي
گونـة   بـه  آسـماني  اجـرام  پنـدارد كـه   و مي كند ها بر ارادة انساني را انكار مي مستقيم آسمان

 )Summa contra gentiles, III, c 84(بنگريـد بـه    هاي ما نيسـتند  و گزينش هدليل اراد مستقيم
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خرافـات  كند و آن را نـوعي   اين مفهوم را رد مي چه در اسلام وارد شده است نيز اغلب آن
گوي بسيار پديدار است.  هاي شاعران پارسي در ديوان ،روي هر به ،پندارد، اما اين مضمون مي

گمان در طرزتلقي دانته و سنايي از  محور يوناني بي چينش افلاك و نظام زمين ،ديگر ازسوي
آسماني با دو موضوع ديگر در ارتبـاط تنگاتنـگ    ماجرا تأثيرداشته است. سزا  هب گيتي نقشي

(احجـار كريمـه). سـيارات     بها گرانهاي  قوه و فعل و ديگري خورشيد و سنگيكي است: 
رسـاندن نيروهـاي فلـك ذيـل مـاه را دارنـد.        فعل بهاي هستند و توانايي  داراي فضايل ويژه

هاي  بلكه توانايي ،سازد يها منتقل نم هاي خود را به سنگ ترتيب، خورشيد تنها ويژگي بدين
دهـد. دانتـه ايـن     قرار مي تأثير هاي طبيعي انسان را نيز تحت يا ويژگي ،فكرانه هنري، روشن

براين، بخشي از سرود شـانزدهم   كند. علاوه تأييد مي (Convivio) ضيافتنظريه را در كتاب 
ها نخستين  آسمانات تأثير ،شاعر فلورانسينظر  . ازبرزخ به اين مطلب اختصاص يافته است

انسان است كه پرتو خرد را  فقطها را و  سازند، اما نه تمامي آن هاي نفس را تعيين مي جنبش
گـذاري خورشـيد بارهـا در    تأثيرمايـة   بـرد. درون  كار مـي  براي بازشناخت نيكي از پليدي به

  كار رفته است: به ،سنايي ازجمله ،هاي شاعران ايراني ديوان

 لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن  يك سنگ اصلي زآفتابها بايد كه تا  سال
  )522: 1380(سنايي 

دو منبع مشترك انديشة ايراني كه به زبان تازي نگاشته شده و نقشي مهـم در گسـترش   
 ـ همو  ييسنار بگمان  موضوع موردبحث در ادبيات روزگار دانته و بي ان او داشـته آثـار   زمان

تأكيـد   فتضـيا سينا هستند. دانته با يادكرد نام اين دو انديشمند ايراني در كتاب  غزالي و ابن
ها متأثرند و بنابراين عقـول   ها بر اين باورند كه نفوس از نيروي محرك آسمان كند كه آن مي

كـه پـس از محـرك نخسـتين      رو آن ، ازنـد ا در ارتبـاط  نوبـة خـود بـا افـلاك     مفارق كه بـه 
كـه   ،انـد و نفـوس   ند، دلايل ثانوي آفرينش نفوسهست يدة خداوندالافلاك) خود آفر  (فلك

گذارند. تأثيرطور نامستقيم بر تقدير ما  كم به خود جايگاه پديداري خرد بشري هستند، دست
شناسند)  هاي مياني او را با نام الگازل مي ارجاعات دانته به غزالي (كه در اروپاي سده دربارة

بـا عنـوان    1145در سـال   و: كتاب غزالي كه در شهر تلدگرفتنظر  اي مهم را در نكته دباي
گفتار  است كه فاقد پيش مقاصدالفلاسفهبرگردان  دراصل ترجمه شده است، منطق و فلسفه

هـاي فلسـفي    دارد كـه آمـوزه   مـي  اذعان امام محمد غزالي ،و بخش پاياني است. در اين اثر
بپردازد، يعنـي اثـري    الفلاسفه هافتت ها در آن ه ردكند تا متعاقباً ب سينا را بيان مي فارابي و ابن
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شناخته شده است. ) Destructio Philosophorum( كني فلاسفه بنيانكه در دنياي لاتين با نام 
دانـد، جـايز نيسـت     بنابراين اگرچه دانته مطالب آن كتاب را از آن انديشمند خراسـاني مـي  

شوند، بلكه درحقيقت اين عقايد  غزالي بررسيعنوان نظرات  شده در آن اثر به مطالب مطرح
 گويند. بازمي ستيز او را دقيقاً نقطة مقابل بينش فلسفه

 ،گذار نيسـت تأثيرعصران او  دانته و هم يسينا كه نظر او پيرامون نفوس چندان بر آرا ابن
و انـد، ضـمن ردكـردن     كم در اين مورد خاص پيرو مكتـب نوافلاطـوني   چراكه آنان دست

اتحاد عاقل و معقول، بر اين باور است كـه   بارةگرفتن نظر منسوب به فرفريوس در سخره به
شـود از   ها ديده مي آن درميانهايي كه  حاظ جوهري طبيعتي واحد دارند و تفاوتل بهنفوس 
 7گيرد. ت ميئهاي عرضي هركدام نش ويژگي

مـوازي بـر ذهـن و    اي  گونـه  منابع ايراني را بايد دستة سوم آبشخورهايي دانست كه به
رفتن اصل كتب ايراني پس  سبب ازميان به ،همه اند؛ بااين گذار بودهتأثيردو نگارنده  زبان هر

 ،هـا از طريـق زبـان عربـي و يونـاني      هـاي آن  مايـه  يـافتن درون  از تازش عـرب و جريـان  
گمان  يب ،حال . بااينكرد يپاي مستقيم آن آثار را بر دو نگارنده بررستوان رد دشواري مي به

بـر دانتـه و    يميكنش نامستق ماند، بره گذار بودهتأثيرهاي ديگر  كه بر دين ،اوستاكتبي مانند 
  اند. داشته سنايي

بايـد آثـاري را كـه در دانتـه     پذيري مستقيم دانتـه از سـنايي   تأثير براي رد ،ديگر ازسوي
انـد برشـمرد. در ادب ايتاليـا پـيش از تـأليف       نحـو مسـتقيم مـؤثر بـوده     احتمال بسيار بـه  به

نحـوي در پيـدايش آن    خوريم كه هريـك بـه   مي هاي از شعر تمثيلي بر به نمونه الهي  كمدي
خص بـالا  ،رس اند و دانته را از مراجعه بـه منـابع خـارج از دسـت     كتاب سترگ دخيل بوده

 )Tesoretto( گنجينـك  ةمنظومتوان به  سازند. از آن جمله مي نياز مي بي ،به مانع زباني  باتوجه
توجه اسـت كـه    اشاره كرد. قابل ،استاد فنون بلاغت ،)Brunetto Latini( از سر برونتو لاتيني

 خـود  كه نابرونتو چنخود استاد دانته بوده و دانته در دروس او شركت جسته است.  برونتو
د و شـو  مطلع مـي  )Montaperti( در راه بازگشت از اسپانيا از شكست مونت اپرتي ،گويد مي

كند و مانند شاگردش دانته بـه   كه در بحر تفكر مستغرق است، راه صواب را گم مي درحالي
  گذارد. مي جنگلي عجيب و ديرآشنا پا

Pensando a capo chino 

Perdei il gran cammino 

E tennei a la traversa 

D` una selva diversa ... 
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ور بودم و سر به زير داشتم، راه صواب را گم كردم و  غوطهچون در بحر تفكر ترجمه: 
 .نگارنده) ة(ترجم به جنگلي غريب پاي نهادم

دانتـه  كار  شاهگذاري مستقيم اين اثر را در تأثير كمدي الهيي قطعة فوق با مقدمة سان هم
كه  حتي با زبان يوناني ،كمديدانته بنابه قول مفسران  ،ازديگرسوي سازد. خوبي نمايان مي به

 ،است و بـراي مثـال   داشتهن ييآشنا گونه هيچ هاي عربي و لاتين بوده، پل ارتباطي ميان زبان
ديگـر   لاتـين كتـب ارسـطو و    ةبـه اشـارات موجـود در ترجم ـ    اطلاع او از هومر منحصـر 
تـي  ح داني دانته موجود نيست و بر عربي هيچ شاهدي مبني ،اين از نويسندگان است و فراتر

تمـامي   كـه  ناچن ـ ،خورد چشم نمي يك اشارت هم در تمامي آثار او براي اثبات اين مدعا به
 ،ه معروفمتالّ ،آثار سن توماسقبيل  ازارجاعات وي به عهدين و كتب اسكولاستيك لاتين 

رسـي مسـتقيم دانتـه را بـه      چنين شواهدي هرگونه دست .)238 :1992 لاتين است (پاتزاليا
دهد و راه را بر فرضياتي كـه در سـدة گذشـته     يوناني ناممكن جلوه مي متون شرقي و حتي

 بندد. مي  گذاري بزرگاني مانند سنايي بر شاعر ايتاليايي انجام شده استتأثيرپيرامون 

 

  گيري نتيجه. 7
رس دانتـه بـوده اسـت،     لاتين بعضي كتب عربي در دست ةاگرهم بپذيريم كه ترجم ،دركل
به عربي ترجمه نشده بوده و در  سنايي در آن دوران هنوز سيرالعبادحتم گفت كه  توان به مي

عربـي در فرهنـگ لاتـين     تـر  بيشبه نفوذ  باتوجه ،ترتيب اين گيرد. به شمار آن كتب قرار نمي
پذيري دانته از تأثيرخبري علماي آن مكتب از زبان فارسي، احتمال  اسكولاستيك اروپا و بي
هاي اسلامي اين  تعلق سنايي به نواحي شرقي سرزمين ،علاوه بهنمايد.  سنايي بسيار اندك مي

بايـد توجـه داشـت كـه تصـور دانتـه از        چنين هم دهد. كاهش مي تر بيشاحتمال را هرچه 
رشد همگي در عداد  و ابن ،سينا الدين ايوبي، ابن مسلمانان گنگ و مبهم است و نزد او صلاح

مـدد   بـه  فقـط هاي سـنايي و دانتـه    يان منظومهاما تبيين شباهت موجود م. هستندها  ساراسن
 پذير است. آثار برخاسته از فرهنگ هلنيستي كه از بررسي آبشخورهاي مشترك آن دو امكان

پندار تمدن اسلامي راه يافته و پيش از سنايي در تأليفات بزرگاني از  ةطريق ترجمه به عرص
. آيـد  مـي  حسـاب  رك دو شـاعر بـه  ترين منبع مشـت  گذار بوده است، عمدهتأثيرسينا  قبيل ابن
شمار حدس و گمان است  اند يا در گفتهمسئله  ورشناسان پيرامون اينخا چه آنراستا،  دراين

يعنـي   ،سـوي ديگـر ايـن جريـان     شـود و دو  رمانس محدود مـي ـ  عربي اًيا به منابع عمدت
  است.  در آن ناديده انگاشته شده ،هاي پارسي و يوناني زبان
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  ها نوشت پي
 

1. La escatologia musulmana en la «Divina Comedia» 

2. A Persian Forerunner of Dante 
3. Rispuos’io lui con Vergognosa Fronte 

O de li altri poeti onore e lume 

vagliami’l lungo studio e ’l grande amore 

che m’ha fatto cercar lo tuo volume,  
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore … 

(Dante, Inferno, canto I, VV. 80-85) 

4. Nel mezzo del cammin di nostra vita  

mi ritrovai per una selva oscura  

ché la diritta via era smarrita.        

 (Dante, Inferno, canto I, VV. 1-3) 
  يد:گو يم يمولو كه چنان. 5

 تـو روشـناس   يبو كه از خدمت شو   دار پــاس ينگــر مــ يمــ كيــهر يرو
  )316: 1382مولوي (

6. Mansub Basiri, Iman (2018), Lo Stilnovismo fra Persia e Italia, un’Analisi 

Comparativa, Tehran; Samt. Cfr. Mansub Basiri, Iman (2020), L'influsso delle Fonti 

Orientali sulla Nekyia nella Divina Commedia: un Dilemma Irrisolvibile, in Letteratura 

Italiana Antica: Rivista Annuale di Testi e Studi: XXI, Pisa: Fabrizio Serra. 
اي را  دانته اصل آثار ابوعلي سينا را در اختيار نداشته است، به فيلسـوف ايرانـي نظريـه    جاكه ازآن. 7

مـا   نفـوس براي فيلسوفان گوناگون تفاوت  دراصلكه خود او ادعا داشته است: دارد  منسوب مي
تواننـد داراي   سينا و غزالي بر آن بودند كه نفـوس ذاتـاً مـي    : ابناند نمود يافتهمتفاوت  يدر اشكال
  ).Dante, Convivo, IV, XXI, 2( مراتب باشند سلسله
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